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 یادداشت

قاعده؛ هرکســی در هــر مقام و شــرایطی راهی را 
انتخاب می کند که با کمترین زیان و مقاومت روبه رو شود 
و بدیهی اســت که انتخاب ها پس از سنجش و قضاوت 
صورت می گیرد. آیا رامبد جوان این را نمی دانست که با 
همسرش در رخسارى نو در سرزمین شمالی در رفت وآمد 
بود؟ یعنی او از قدرت مهندســی افکار عمومی توسط 
رسانه ها که خود برآمده از آن است بی خبر یا غافل بود؟ 
به  نظر می رسد چنین نباشد؛ این را آقاى شهاب حسینی و 
اصغر فرهادى سفرکرده هم می دانند. آقاى جوان قریب 
به ۲۵ سال اســت که یکی از شخصیت هاى رسانه های 
تصویری، به ویژه تلویزیون اســت؛ یعنــی می داند یا باید 
بداند یکی از مهم ترین کارکردهاى رسانه در همه مدیاها 
بزرگ کردن یا کوچك کردن هرکســی یا هرچیزى است. 
آقاى جوان تا همین دیروز از این بزرگی  ـ شــهرت، اعتبار 
و ثروت ـ بهره ها برده است، چون او در به تماشاگذاشتن 
خود، موجب قضاوت و سپس انتخاب میلیون ها بیننده 
شــد که تا همین دیروزهــا انتخابی مثبت و ارزشــمند 

بوده است.
نکته؛ قضاوت و انتخاب البته همیشه مثبت نیست، 
اما اگر بود نتیجه تــداوم مجموعه تلویزیونی خندوانه، 

دورهمی و حالا خورشــید و... می شــود، مگر غیر از این 
است آقاى مهران مدیرى و رضا رشیدپور؟

نتیجه این نکته؛ آقاى جوان و دوستانی مانند او باید 
بدانند وقتی شــهرت، ثروت و محبوبیت را مدیون افکار 
عمومی هســتند، چون به آنان فرصــت خودنمایی (یا 
هنرنمایی) داده اســت تا همچنان ســتاره باقی بمانند، 
انتظار واکنش از نوع دیگر (کوچك سازى و تحقیر) را هم 
داشته باشند. ذات رسانه در هر مدیایی خرد و بزرگ کردن 

شخص یا چیزى هم هست.
قاعــده؛ فرهنــگ جامعه را اعضــاى همان جامعه 
تولیــد، فراگرفتــه و فراگیــر می کننــد؛ فرهنگ شــیوه 
تفکر، عمل و احســاس مردمان همان جامعه اســت. 
بــر این پایــه چهره ها و حتی ســلبریتی هاى یك شــبه 
و تازه به دوران رســیده کــه عمرشــان کوتاه تــر از یــك 
فصل اســت، همــواره در مظان قضاوت هســتند؛ مثل 
ورزشــکاران، سیاســت مداران، خوانندگان، موزیسین ها، 
ســینماگران، نقاشــان، شــعرا، نویســندگان، وکلا، وزرا، 
حتــی روزنامه نگاران چون آقاى غزل هوشــنگ ابتهاج 
(سایه)، غزل او از همیشه ها محمدرضا شجریان، تافته 
جدا بافته تئاتر و ســینما، بهرام بیضایی، اسطوره ادبیات 
داستانی، محمود دولت آبادى، نقاش، نویسنده و منتقد 
درجه یك، آیدین آغداشلو، سیاست نویس خوش مشرب، 
صادق زیباکلام، سیاست مدار همه فصول، جواد ظریف، 
معتبرترین ورزشــکار، علی دایی و عادل فردوسی پور که 

پدیده ای بی مثال و دوست داشتنی است.

سؤال؛ آیا کسی فرهادمیرزا صادق سنندجی را تاکنون 
قضاوت کرده اســت، عکســی ســلفی از او در کانادا در 
حال خوردن نوشــابه گرفته اســت؟ پاسخ روشن است، 
خیر! چرا، چون چنین شخصی وجود ندارد و اگر احتمالا 
وجود دارد، کســی کارى به کارش ندارد، چون از عنصر 
شهرت خوب یا بد برخوردار نیست، پس به آراى عمومی 
گذاشته نمی شود. قاضیان و انتخاب شوندگانی اگر باشند، 

چند فامیل و چند آشنا بیش نیستند.
نکته؛ شهرت هزینه دارد. این را همه چهره هاى دنیا 
می دانند؛ دى کاپریو، سلین دیون، برد پیت، ترزا می، مسی 
و رونالــدو هم می دانند، ریحانــا هم حتی می داند، پس 
وقتی در مجامع عمومی ظاهر می شــوند با شال و کلاه 
و عینك خود پنهان می شــوند نه اینکه شال و کلاه از سر 
برگیرند، چون به خوبی می دانند تحقق هر خواســته اى 
لزوما به آرامش نمی انجامد. آیا آقاى جوان از این نکته 
غافل بوده است؟! یادمان باشد در جامعه فوق طبقاتی 

قضاوت ها هم لاجرم فوق طبقاتی می شود.
قاعــده پایانی؛ اساســا شــهرت در جوامعــی مانند 
مــا سرچشــمه ابــدى نگرانی هــا، دل مشــغولی ها و 
حسادت هاســت و اغلب دردسرساز و دردناك می شود. 
ایــن را آقاى دکتر نجفی، آرام ترین سیاســت مدار روزگار 

اخیر به  خوبی می داند.
پرســش آخر؛ چرا جمعی از افراد مشهور و انبوهی 
افراد نخبه تن به رفتن از میهن خود می دهند، درحالی که 

فرزندان این آب و خاك عزیز هستند.

ناگهان سلفی فرهادمیرزا، سلین دیون و  رامبد جوان متن مذاکره محرمانه آمریکا 
و ژاپن و روسیه 

ترجمه از منابع ژاپنی، زبان: ژاپنی میانه �
مترجم: پوریا عالمی

ژاپن: تاتا آتیشاتا.
ترجمه: سلام آمریکا.

آمریکا: تاتا ژاپونا. (سلام ژاپن)
روسیه: تاتا از تاست. (سلام از ماست)

ژاپــن: توتا ترتاره تیران تی تاتاتا. (شــما درباره 
ایران چی فکر می کنید؟)

روسیه: اوه! تیران! تا تاشــی تو شه. (یعنی ما 
در همه حال از ایران حمایت می کنیم. حتما ایران 

خیالش راحت باشد)
آمریــکا: تا تیتی تیــران تا تو تهتیــت تتنه. (ما 
میگیــم ایران ما رو هی تهدیــد نکنه. بابا جان! ما 
مثلا ابرقدرت جهانیم. ضایع است ایران هی ما رو 
تهدید کنه. جان من بهشون بگو هی ما رو جلوی 
کشورهای دیگه خیط نکنند. اگه ما رو تهدید کنند 

ما هم تحریم می کنیم)
روســیه؛ اوه! تــا تاشــی توشــه. (بــه ژاپنی 
یعنــی ایــران ناراحــت نباشــد، ما حتما پشــت 
ایرانیــم، حتی اگر همه کشــورها ایــران را تحریم 
کننــد، ما از گلوی روســیه می زنیــم و می گذاریم

 دهان ایران)
ژاپن: تــه تته تاتا تو تیــران. (یعنی یک جمله 

خطاب به مردم ایران بگویید)
آمریکا: مش دونالد (به ژاپنی یعنی مک دونالد 

آمادگی دارد در ایران شعبه بزند)
روســیه: اوه! تا تاشی توشــه. (به ژاپنی یعنی 

دوستتان داریم)
جمع بندی

میدون دوم: سوفیا... عشقم... بابای سوفیا که 
بابای تو باشد، آیا ژاپنی بلد است؟ چون هردفعه 
مرا می بیند می گوید به قول ژاپنی ها! میدون دوم 

تا تاشی توشه. این حرف یعنی چی؟
ســوفیا: ایــن اصطــلاح پرکاربــردی در زبان 
ژاپنی اســت. وقتــی بابای مــن به تــو می گوید، 
یعنــی بــا ازدواج مــن و تــو حتمــا موافقــت

 خواهد کرد.
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کارتون خواب

 پیشنهاد

فصلنامــه  جدیــد  شــماره 
مطالعــات ایراني «پویه» این بار 
با موضــوع «گفت وگو و احیاي 
سیاســت در ایران» بــراي پاییز 
و زمســتان ۹۷ با تأخیر منتشــر 
شده است. مســعود پدرام دبیر 
علمي این نشریه در سرمقاله اي که با عنوان «گفت وگو، 
در میانه مروت و مدارا» منتشــر شده است، به بررسي 
ذهــن ایراني در مواجهه با دو موضــوع مروت و مدارا 
و گفت وگو پرداخته اســت. به جایگاه سکوت در میانه 
گفت وگو از دو منظر پرداخته و اینکه وقتي کســي وارد 
گفت وگو مي شود به  مشــارکت کننده تبدیل مي شود. 
در مورد جامعه ایران و گفت و گو نیز نوشــته است باید 
در وهلــه اول به این نکته توجــه کرد که «تمایزگذاري 
میان گفت وگــوي اصیل و غیراصیل (چانه زني و لابي) 
اهمیتي حیاتي دارد». جاي خالي گفت وگو در جامعه 
ایران باعث شده تا سپهر عمومي نحیف و کم رمق شود. 
خشــونت همواره مانعي بزرگ و سخت براي پیشبرد 
گفت وگو در ســپهر عمومي بوده است. در این شماره 
فصلنامه محمدرضا شفیعي کدکني در یك گفت وگوي 
خودماني ایده اي بدیع را در مورد گفت وگو و نســبت با 
فرهنــگ ایراني پیش مي نهد و با قراردادن گفت وگو در 
بستر فرهنگ ایراني، سه میدان مرتبط با یکدیگر را شامل 
شعر فارسي،  عرفان ایراني و موسیقي ایراني مي گشاید. 
«سوسن شــریعتي» با رویکرد تحلیل تاریخي به سراغ 
گفت وگو مي رود و کژتابي هاي دو مفهوم «توتالیتاریسم 
خاموشــي» و «دیکتاتــوري هیاهو» را نمایــان و تأکید 
مي کند من ایراني باید از اسارت در تنهایي، نوستالژي و 

حافظه شفاهي نیز رهایي یابد.
رحمان قهرمانپور در قلمرو علم سیاست به موانع و 
الزامات گفت وگو در بستر جامعه ایران پرداخته است. 
کیان پولادي در بستر جامعه شناسي سیاسي از مفاهیم 
نقد ادبي نیــز کمك مي گیرد و بحــران کنوني ایران را 
در معرض تحلیلي نقادانــه قرار مي دهد. او وضعیت 
بغرنجــي را بازنمایي مي کند که سال هاســت نه تنها 
گریبانگیر دولت بلکه تمام جامعه ایران است و از نظر 
او در شــرایطي که با وســعت هژموني طبقه متوسط 
نیروي تحول خواه بیشتر شده است، تنها راه برون رفت 
از این وضعیت که او تقدیري تراژیك مي نامد، گفت وگو 

در سطوح مختلف جامعه است.
علیرضا بهشــتي با لحاظ کردن نظریه احمد اشرف 
در مــورد الیت ایراني و با به کاربســتن نظریــه رالز در 
مورد تنوع فرهنگي، تحلیلي از سیاســت شمول و طرد 
در ایران به دســت مي دهد. از نظر مقصود فراستخواه 
ضرورت گفت وگو در دموکراسي از آنجاست که نه تنها 
دموکراسي بلکه صلح و همبستگي را نیز پایدار مي کند.
فاطمــه بقراطــي و آروین صداقت کیــش از منظر 

تجســمي و موســیقي به ایــن مباحــث مي پردازند و 
ابوالفضل مینویي با یادآوري این واقعیت که همچنان 
رویکــرد  رئالیســتي مي تواند جهان را انســاني تر کند. 
حســین مصباحیان روایتي پسااستعماري و تحلیلي از 
تأملات چند اندیشمند ارائه مي دهد. مصطفي کاظمیان 
نیز به نقش گفت وگو در سازگاري فرد مهاجر در جامعه 
میزبان مي پردازد و رضــا مطهري از منظر اقتصادي با 
درنظرداشــتن تنیدگي اقتصاد با سیاســت و مشارکت 

افراد، موضوع را مورد بحث قرار مي دهد.
در انتهــا نیز حمیــد احراري پروژه اي دشــوار را در 
قالب مقاله بیان مي کند با این پیش فرض که مسیرهاي 

مدرنیته یکسان نیست.
مســعود پدرام، مدیر علمی تحریریه، در ســرمقاله 
نخستین شماره فصلنامه مطالعات ایرانی پویه نوشته 
اســت: صلح با فضای امن، توســعه فردی و جمعی، 
دوستی و اعتماد و همبستگی پیوندی ناگسستنی دارد. 
بــه این دلیــل، گام اول را در وادی صلــح نهادیم و در 
شماره اول از صلح گفتیم تا در ادامه مسیر، در گام های 
بعدی، موضوعات دیگری چون عدالت و دموکراســی 
و هویــت و گفت وگو و اخلاق را نیز در ســپهر عمومی 
وارد کنیم. این فصلنامه در  شماره ســه و چهار، بهار و 
تابســتان ۱۳۹۷ با موضوع ناسیونالیسم ایرانی، تبارگرا 
یا دموکراتیک منتشــر شد. در ســرمقاله این فصلنامه 
مطلبی با عنوان «ما» و این «مرز پرگهر» منتشــر شــد. 
همان طور که در پشت جلد شماره آخر آن نوشته شده 
است: «از دوره مشروطه تاکنون، حیاتي ترین امکان هاي 
ترویــج گفت وگــوي اصیل در ایــران، یعني نشــریات 
مســتقل، دانشــگاه ها و محافل و مجامع روشنفکري، 
همواره در ســایه خشونتي دیرپا و گســترده زیسته اند؛ 
اما همچنان ســپهر عمومي زنده است و جامعه را به 

گفت وگو فرا مي خواند».
آشنایي با آراي لکان 

گروه مطالعات علم و مؤسسه 
پژوهشــي حکمت و فلســفه 
در ادامــه برگــزاري مجموعه 
دوره هــاي کوتاه مدت خود این 
بار با موضوع «آشنایي با آراي 
لکان»  کارگاهي با حضور دکتر 
فــرزام پــروا (روان کاو و روان پزشــك) برگزار کرده 
است. این دوره روزهاي یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۱ در 
محل مؤسســه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران در 

خیابان نوفل لوشاتو  برگزار مي شود. 
این دوره از یکشــنبه ۲۶ خــرداد تا ۳۰ تیر ادامه 
دارد. علاقه مندان مي توانند رزومه خود را به آدرس
lacan@irip.ir  ارســـــال کننــــد و اطــــلاعات 
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پیگیري کنند.

گفت و گو و احیاي سیاست در ایران  فراخوان چهل ودومین سالگرد شریعتی
رویاروی بحران های تو در تو

احسان شــریعتی در مطلبي در کانال ارتباطي  �
خود فراخوان حضور در یادمان معلم شریعتی را 
که در روز ۲۹ خرداد ۹۸ برگزار مي شــود، منتشــر 
کرد. او چنین نوشته است: چهل ودومین سالگشت 
هجرت معلم مردم، علی شریعتی فرارسیده است 
و بنا به ســنت هرساله، دوستداران اندیشه نوزایی 
فرهنگ ملــی و پویندگان راه نوپیرایــی دینی، در 
۲۹خرداد امســال نیز مراسم بزرگداشت و یادمان 

را برگزار خواهند کرد.
 بنا به صلاحدید بنیاد شریعتی و برگزارکنندگان 
دو ســمپوزیوم «افق فکری نوشریعتی»، موضوع 
همایش هفته آینده، پرداختن به «شیوه رویارویی 
بــا بحران های تو در تــوی کنونی -در چشــم انداز 

نوشریعتی» است.
 این بحران ها، چنانکــه همگان می دانند و هر 
روزه می بیننــد و از آن رنــج می برند، عبارت اند از: 
علاوه بر بحرانِ حاد و طاقت فرســای معیشــتی 
همبســتگی  آشــکار  بحــران  «اقتصــادی»،  و 
«اجتماعــی» (کــه ضمیمــه آن  اســت)، بحران 
سیاســی که موجــب پریشــانی «هویــت ملی» 
اســت (و مبنای مدنی دو بُعد و ســاحت بحران

 نخست است).
 و ســرانجام، بحــران معنوی یــا اخلاقی که 

سرمنشأ و مادر همه بحران های دیگر است.
و اما، چشــم انداز برون رفت از دالان تو در توی 
اقتصادی- اجتماعی،  این بحران های چندساحته 

سیاسی و فرهنگی کدام است؟ 
 انتظــار جامعه علاقه مند به میــراث آموزگار 
بیداری رهایی بخش از ما، در مقام دارندگان دعوی 
تداوم راه و فراخوانان به استمرار آن آموزه ها، مگر 
جز این است که جز به این بُن بست شکنی نظری و 

عملی، نیندیشیم؟
 و مگــر نه اینکــه ســخن گفتن از هر موضوع 
دیگری به جز یافتن همین «سرنخِ» کلاف سردرگم 
همه «بحران»های رویارو، نشــان قدرناشناســی 

وقت و کفران نعمت خواهد بود؟
 از ایــن رو، در پایان هفتــه گردهم می آییم تا با 
هم اندیشی کلی پیرامون راه برون رفت و گشایش، 
«ســرخط» نوینــی برای تلاشــی دیگــر (و برای 
برپایــی همایش های کارشناســانه مهم تر آینده)

 ترسیم کنیم.
 پــس به امید حضــور همه شــمایانی که به 
تعیین کننده بــودن ایــن لحظــات سرنوشت ســاز 
و  واقف ایــد  اعتقــادی،  و  ملــی  بحرانــی، 
دلتــان هنــوز بــرای آرمان هــای آزادی، برابری 

و عرفان می تپد.

رویداد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون صدیقى

دوردنیا

تاد جی. بوخهولز، مدیر مرکز مشــاوره سیاســت های 
اقتصادی کابینه جورج بوش پدر  در یادداشــتی با عنوان 
«راز کثیف اقتصاد ایالات متحده» نوشته است:  راز کوچک 
کثیفی در اقتصاد امروز وجود دارد. ایالات متحده از بحران 
جهانی سود می برد و این بحران همچنان به نفع آن است. 
اقتصاد ایالات متحده رونق می گیرد، درحالی که معترضان 
بریتانیایــی بــه هیکل سیاســت مداران حامــی برگزیت 
میلک شــیک می پاشــند، امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه، با تظاهرکنندگان جلیقه زرد نهیلیســت روبه رو 
می شــود و شــرکت های فنــاوری چینی ماننــد هوآوی 
می ترسند از بازارهای خارجی اخراج شوند. اقتصاد ایالات 
متحده سال گذشــته ۲٫۹ درصد رشد داشت، درحالی که 
رشــد منطقه یــورو فقط ۱٫۸ درصد بــود و این به دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعتمادبه نفس بیشتری داد. 
اما رشد اقتصادی آمریکا در میانه دشواری های دیگر نقاط 
جهان، چیزی نیست که کتاب های اقتصاد آن را پیش بینی 
کننــد. از زمان جنگ جهانی دوم چــه اتفاقی در اقتصاد 
جهان افتاده است؟ اقتصاد ایالات متحده وارد مرحله ای 
گذرا اما پرتوان شده است که ضعف کشورهای خارجی، 
روحیــه را در داخــل آن تقویت می کند. امــا این رضایت 
و سرخوشــی اقتصادی هیــچ ارتباطی با کشــمکش و 
پرخاش های عصر ترامپ ندارد و بیشتر با نرخ بهره مرتبط 
اســت.بهره و هزینه های وام گرفتن درحال حاضر کمتر از 
هر زمان دیگری از زمان تأسیس خزانه داری فدرال ایالات 
متحده در سال ۱۹۱۳ است یا در مورد انگلستان، از زمانی 

که بانک انگلیس در ســال ۱۶۹۴ تأسیس شده است.اگر 
اقتصاددانی مانند داســتان ریپ وان وینکل (شخصیتی 
که به خوابی ۲۰ ســاله فرورفت و سال ها بعد از استقلال 
آمریکا از انگلســتان از خواب بیدار شــد) بعد از گذشت 
چند دهه از خواب بیدار شــود و اعــداد و آمارهای امروز 
را ببیند، تصور می کند یک پنجم آمریکایی ها بی کار هستند 
و در صــف دریافت غذای بینوایان ایســتاده اند. درعوض، 
نــرخ بی کاری ایالات متحده در پایین ترین ســطح خود از 
زمانی است که نیل آرمسترانگ ۵۰ سال پیش اولین قدم 
مشهور خود را بر سطح ماه گذاشت. این تصور که آمریکا 
برنده شــرایط رکود جهانی است شاید شــبیه اظهارنظر 
یک متفکر مارکسیســت در کنج محفلی روشــنفکری به 
نظر برســد، اما واقعا نظری ایدئولوژیک نیست. نرخ بهره 
مدام پایین نگه  داشته شده و تورم پایین مزایای متعددی 
برای اقتصاد ایالات متحده دارد. مصرف کنندگان آمریکایی 
که پس از چند دهه رکود بالاخره دستمزدشــان افزایش 
یافته (بــا درنظرگرفتن تورم) قدرت خریدشــان بالا رفته 
و امکان چانه زنی هم پیــدا کرده اند. چند روز پیش یکی 
از کارکنان یک فروشــگاه اپل به مــن گفت می توانم یک 
آیفون جدید را با سود صفر درصد بخرم. نمایندگان مجاز 
فروش خودرو نیز پیشــنهاد فروش با ســود صفر درصد 
می دهند. علاوه براین، بازار سهام ایالات متحده رونق پیدا 
کرده، چون سود سپرده های بانکی خیلی اندک است. در 
ســال ۱۹۷۰ که من بچه بودم، مــادرم پس انداز خانواده 
را در بانک  گذاشــته بود که علاوه بر شــش درصد ســود، 

یک مخلوط کن هم جایزه می گرفت. امروزه یک ســپرده 
بانکی شش ماهه ممکن است فقط یک سوم درصد سود 
دریافت کند. ســرانجام، نرخ های بهره پایین به این معنی 
است که مؤسسات تجاری ایالات متحده می توانند هنگام 
خرید تجهیزات خود ســرمایه گذاری تقریبا رایگان داشته 
باشــند. در نتیجه هزینه های پاییــن وام و قوانین مالیاتی 
جدیــد، اقتصاد ایالات متحده در ســال ۲۰۱۸ تعداد ۲۱۵ 
هزار شــغل جدید فقط در حوزه تولید ماشین ایجاد کرد. 
ســرمایه گذاران خارجی بر این باورند که تجهیزات جدید 
شــرکت های آمریکایی را رقابتی تــر خواهد کرد.صادرات 
تنها ۱۲ درصد از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهد 
و تقریبا یک سوم آن به کانادا و مکزیک می رود که اقتصاد 
آنها وضع خوبی دارد. علاوه براین، بسیاری از ارزشمندترین 
صــادرات ایالات متحــده، اقلام «ضــروری» (یا کالاهای 
انحصاری ساخته شــده توسط تنها چند شــرکت) مانند 
جت های بویینگ، تراشه های کوالکام یا اپل آیفون هستند. 
حتی برای فرانســوی ها یا آلمانی های مخالف نیز سخت 
اســت که بدون این اقلام بمانند. رشد سرسام آور اقتصاد 
ایالات متحده، سیاست گذاران کشــورهای دیگر را نگران 
می کنــد. آنها ترجیح خواهند داد ایــالات متحده پابه پا و 
کنار آنهــا قرار بگیرد تا مجبور شــود راه های همکاری را 
برای رشد جهانی در پیش گیرد. درعوض، ترامپ به جای 
همکاری نیشــتر می زند و با خوشحالی از بهره مندی های 
اقتصاد ایــالات متحده ناشــی از درماندگی کشــورهای

دیگر می گوید.

راز کثیف اقتصاد ایالات متحده

 هالیت کورتولموس

تجربه دیگران

نام گذاری ایام و مناســبت ها فرصت مناســبی برای 
بیان دیدگاه ها درخصوص آن مناسبت هاســت. از جمله 
این مناســبت ها روز جهانی مبارزه با کار کودک  اســت. 
پدیــده ای کــه در کشــور عزیز مــا ایران هم شــاهد آن 
هســتیم. مســئله کار کودکان پدیده ای جهانی اســت و 
در همه کشــورها کم و بیش وجود دارد. این پدیده ابعاد 
مختلف و پیامدهای متعــددی برای فرد و جامعه دارد. 
ســازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۲ میلادی به منظور 
آگاهی بخشــی و ایجاد جنبش جلوگیری از کار کودکان 
روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خــرداد) را به نام روز جهانی علیه کار 
کــودکان نام گذاری کرد. این روز که در قطع نامه شــماره 
۱۳۸ ســازمان بین المللی کار به رســمیت شناخته شد، 
در نظر دارد تا همه اشــکال کار کودکان را محو کند. در 
نظام های بین المللی منظور از «کار کودک، کاری است که 
برای کودکان در گروه های سنی معین یا در شرایط خاص 
ممنوع شده باشد». با تأملی بر برخی آمارهای ارائه شده 
امــروزه در دنیا حدود ۲۱۵ میلیون کودک کار شناســایی 
شــده اند که بســیاری از آنها به کار تمام  وقت اشــتغال 
دارند، از مدرسه محروم هســتند، تغذیه مناسب ندارند، 
تفریحات و سرگرمی هایشــان مثل بقیه کودکان نیست و 
مورد اســتثمار و بهره کشی توسط دیگران قرار می گیرند، 
بــرای انوع قاچاق از جمله مواد مخــدر و روان گردان ها 
مورد سوء استفاده قرار می گیرند و حتی برای جرائم دیگر 
نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند و شاید بتوان این گونه 
گفت که کودکانی هستند که  کودکی را تجربه نمی کنند 
یا به عبارت بهتر، کمتر «کودکــی» را تجربه می کنند. در 

ایران آمار دقیقی از کــودکان کار وجود ندارد چون نظام 
شناســایی و ثبت دقیقی وجود ندارد که دلایل متعددی 
دارد؛ از جمله غیرقانونی بودن کار کودکان زیر ۱۵ ســال 
که در ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اســلامی ایران به آن 
تصریح شده اســت. گرچه در  ماده ۸۰ همین قانون کار 
کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال با شرایطی که در ادامه قانون (مواد 
۸۱ تا ۸۴) آمده به رسمیت شناخته شده و از آنان به عنوان 
کارگران نوجوان یاد شــده است. «کارگری که سنش بین 
۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می شود 
و در بدو اســتخدام باید توسط ســازمان تأمین اجتماعی 
مــورد آزمایش های پزشــکی قرار گیرد». تناســب کار با 
شرایط کودک، نیم ســاعت کمتر از ساعات کار معمولی 
کارگــران، ممنوعیت انجام کارهــای خطرناک و بیش از 
حد مجاز، تناســب کار با ســلامتی یا اخلاق کارآموزان از 
جمله مواردی اســت که در قانــون کار ایران بر آن تأکید 
شده است. ولی کمتر کســی است که باور کند همه این 
شــرایط درخصوص کودکان کار مورد توجه قرار گیرد و 
رعایت  شود. در مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین المللی کار 
که طبق آن ایران نیز کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری 
برای  محو بدترین اشکال کار کودک را در آبان ماه ۱۳۸۰ 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رســانده است، بر 
تعیین سن کار کودک در هر کشور و منع برخی از اشکال 
کار کودک تأکید شــده اســت و کشــورها موظف شدند 
برای جلوگیری از بهره گیری از کودکان در بدترین اشکال 
کار کودک و... اقداماتی انجــام دهند. از جمله اقدامات 
ایران علاوه بر تعیین حداقل ســن کار کــودک که در بالا 
اشــاره شده، مصوبه ای در هیئت وزیران در جلسه مورخ 
۱۳۸۳/۲/۲۷ بود که بنا بر پیشنهاد شماره ۲۸۴۸۳ مورخ 
۱۳۸۱/۴/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی ســابق (تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی فعلی) و به اســتناد تبصره های (۱) 
و (۲) ماده واحده قانون تصویب کنوانســیون ممنوعیت 

و اقــدام فوری برای محــو بدترین اشــکال کار کودک و 
توصیه نامه مکمل آن – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب  و ابلاغ 
شد که در آن فهرســت کارهای مضر برای افراد کمتر از 
۱۸ سال تعیین و ابلاغ شــد. یا حتی در قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان مصوب ســال ۱۳۸۱ مجلس شورای 
اســلامي و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب 
۱۳۸۴ هیئت وزیــران و پیمان نامه جهانی حقوق کودک 
هم  به نکاتی اشاره شــده است که در ارتباط با موضوع 
عدم استثمار و بهره کشی از کودکان است. با وجود همه 
این سیاســت گذاری ها، باید پذیرفت کــه نه تنها حضور 
کودکان کار در کشــور کم رنگ تر نشده بلکه شاهد تنوع و 
تعدد مشاغلی هستیم که کودکان به آنها مشغول هستند 
در حالی که در سیاســت گذاری های جهانی و داخلی بر 
ممنوعیــت آنهــا تأکید و تصریح شــده اســت. بپذیریم 
که ســاماندهی کودکان کار به دلایل شــرایط اقتصادی 
کشــور و مشــکلات اقتصادی خانواده هــا غیرممکن یا 
بســیار دشــوار خواهد بود. تجربه زیسته من در ۲۶ سال 
کار در این حوزه نشــان دهنده این است که هیچ کدام از 
این سیاســت گذاری ها در عمل مورد توجــه جدی قرار 
نگرفتند. البته نمی خواهم تلاش های انجام شــده توسط 
دســتگاه های دولتی، نهادهای عمومی و ســازمان های 
غیردولتــی را نادیــده بگیرم که بی انصافــی خواهد بود 
ولی آنچه در کــف خیابان یا در کارگاه هــای روزمینی و 
زیرزمینی (مجاز و غیرمجاز) شاهد هستیم، نشان می دهد 
کــه در این حــوزه موفق عمل نکردیم و کــودکان ما که 
ســرمایه های اساسی کشور هســتند برای تأمین معاش 
خود و خانواده مجبورند تن به کار هایي بدهند که با سن 
کودکی تناسبی ندارند و پیامدهای منفی متعددی را برای 
آنان و جامعه به دنبال خواهد داشــت. چشم انداز آینده 
هم در این حوزه روشن و امیدوارکننده نیست که این خود 

درد دیگری است.

 به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودک
کودکانى که کودکى را تجربه نمى کنند

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


